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کارکردهای سیاسی - اقتصادی حج مطالعه 
موردی: دوره سقوط ایلخانان تا پایان تیموری
کرم ناصری2 و راضیه سیروسی القار3 مهناز موسوی‌مقدم1، ا

چکیده

 در تاریخ سرزمین‌های اسلامی، و به ویژه ایران یکی از عرصه‌های مهم مرتبط با 
حج، سیاست و حکومت است. حکومت‌های مسلمان، که خود را حامی شریعت 
و گســترش‌دهنده آن معرفــی می‌کردنــد، می‌کوشــیدند تــا بــا توجــه بــه مســائل 
مربوط به حج از یکسو به تکلیف خویش عمل کنند و از سوی دیگر بر مشروعیت 
خــود بیفزاینــد. ایلخانان از همــان آغاز مســلمانی خود، اقدامــات قابل توجهی 
در راســتای اعزام کاروان‌های زیارتی به مکه و بهره‌برداری سیاســی- اقتصادی 
از آن انجــام دادنــد، امــا بــا برافتــادن حکومــت آنهــا و به وجــود آمــدن دوره‌ای از 
تجزیه سیاسی در ایران، در چگونگی برگزاری فریضه حج نیز تأثیر منفی به جا 
گذاشــت. با تشــکیل حکومت تیموری، بهره‌برداری سیاسی- اقتصادی از حج، 
بار دیگر محل توجه قرار گرفت. در مناسبات و رقابت‌های حکومت‌های مسلمان 
گاه حج به موضوعی حســاس و تعیین‌کننده تبدیل می‌شــد؛ آن‌چنان‌که مراســم 

یخ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی )نویسنده مسئول(  1. دانش‌آموخته دکتری تار
mussavvi1234@gmail.com

naseri@cfu.ac.ir یخ، دانشگاه فرهنگیان 	 2. استادیار گروه آموزش تار

r.sirousi@cfu.ac.ir 3. استادیار گروه آموزش معارف، دانشگاه فرهنگیان	
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حج عرصه خودنمایی حاکمان مختلف مسلمان نیز می‌گردید. 

نویســنده در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفــی - تحلیلــی در پــی 
پاســخ‌گویی بدین پرســش اســت کــه اهتمام بــه حج، چــه کارکردهای سیاســی 
و اقتصــادی در دوره ســقوط ایلخانــان تــا پایان دوره تیموری داشــته اســت؟ در 
پاســخ می‌تــوان گفــت که مراســم حــج، عــاوه بــر مشــروعیت‌طلبی، کارکردهای 
مختلــف دیگــری - چون خبررســانی، در امان ماندن جان، فرار از دسیســه‌های 
درباری، بهره‌برداری از تجارت در مســیر حج، ارســال محمل و اوقاف به مکه - 

داشته است. 

کلیدواژه‌ها: اقتصاد، تیموریان، حج، سیاست، ایلخانان

مقدمه

یکــی از ویژگی‌هــای خــاص حــج، بُعــد سیاســی و اقتصــادی آن اســت کــه بــر دیگــر 

جهاتــش غلبــه دارد. حــج پیام‌آور اخبــار و اهداف سیاســی و خط رهبری جهان اســام 

یــادی از  اســت و مســلمانان را در یــک مجموعــه عظیــم گــرد مــی‌آورد؛ همــه ســاله گــروه ز

یارت خانه‌ خدا را نقطه  مسلمانان از فاصله‌های دور برای گزاردن حج عازم مکه شده و ز

اوجــی بــرای زندگی خود می‌دانند. تلاش در جهت برگزاری هرچه باشــکوه‌تر فریضه حج 

یارتی به مکه محل اهتمام تمامی حکومت‌های مســلمان است؛ به  و اعزام کاروان‌های ز

، به ویژه مکه، و برگزاری مناســک حــج از همان  همیــن ســبب حضــور در حرمین حجــاز

قرون نخســتین اســامی به یکی از عرصه‌های خودنمایی و رقابت و منازعات سیاســی 

حکومت‌های مسلمان تبدیل شد.

در دوره فترت پس از سقوط حکومت ایلخانی )654 تا 756ق(، به علت آشوب‌های 

زمانه و آشفتگی اوضاع، به برگزاری فریضه حج کم‌توجهی شد و حکومت‌هایی که روی 

یان این روند  کار آمدند، نتوانستند به‌طور جدی در این زمینه فعالیت کنند. با ظهور تیمور

یان مدعی  تغییر کرد و آنها به بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی از حج توجه کردند. تیمور
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یاســت حــج و تشــریفات آن بودنــد؛ بــه همین دلیــل فعالیت‌های  خلافــت و خواســتار ر

بسیاری در این زمینه انجام دادند.

یان،  مشــکل عمده برای بررســی حج از ســقوط حکومت ایلخانان تا پایان دوره تیمور

یخی ایران در مقایســه با منابع عربی )مصر و شام(  پراکندگی و اختصارنویســی منابع تار

است؛ به‌همین منظور و برای دست‌یابی به تصویر و تحلیلی روشن برای بررسی موضوع، 

یخی  این دو دسته منابع و در کنار آنها پژوهش‌های موضوعی و عمومی مربوط به دوره تار

این بحث به صورت تطبیقی بررسی شدند.

یخی در حوزه  در خصوص پیشینه پژوهش قابل ذکر است که عمده پژوهش‌های تار

حج مربوط به دوره عباسیان است. عباس موحدی‌نیا، در پژوهش خود با عنوان »مراسم 

حج در دوره عباســیان«، سیاســت عباسیان در مراسم حج دوره اول عباسی و وضعیت 

شیعیان و خوارج نسبت به حج در عصر اول عباسی را بررسی کرده است. )موحدی‌نیا، 

یخی  1390( کتاب رقابت عباسیان و فاطمیان در سیادت بر حرمین شریفین به بررسی تار

مدیریت حرم، مسجد و روضه شریفه رسول9، و رقابت عباسیان و فاطمیان بر سر این 

مدیریت‌هــا پرداختــه اســت. )ســلیمان، 1385( در پژوهش‌ دیگری چالش‌هــای برگزاری 

حج در ابعاد سیاســی، امنیتی، اقتصادی، در ســه دوره نخست خلفای عباسی از سال 

444 تا 891 قمری بررســی شــده اســت. )آذرخش، 1398( همچنین در پژوهشــی دیگر با 

عنوان »کارکردهای سیاســی و اقتصادی حج در دوره عباســیان«، نویســنده صرفاً به این 

دســت کارکردهــا در دوره عباســیان پرداخته اســت. )ذهابی و کرمعلــی، 1397( بنابراین 

کنــون پژوهــش مســتقلی دربــاره حــج در دوره‌حکومت‌هــای محلــی پــس از ایلخانان و  تا

یان انجام نشده است. نگارنده کتابی با عنوان حج از سقوط ایلخانان تا  همچنین تیمور

یان نوشته است )موسوی مقدم، 1393(، ولی مقاله حاضر با رویکرد  پایان حکومت تیمور

تحلیلی‌تــر و تخصصی‌تر به بررســی کارکردهای سیاســی و اقتصادی می‌پــردازد و به این 

دلیل از نوآوری بیشتری برخوردار است.
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مفهوم کارکرد 

کارکرد در علوم انسانی، به‌خصوص در نظریه کارکردگرایی، به نقشی گفته می‌شود که 

یک نهاد، فرآیند یا عنصر اجتماعی در حفظ ثبات و یکپارچگی کل سیستم اجتماعی 

ایفا می‌کند. )غفاری، 1390، ص45( در بیان کســانی که به کارکردگرایی معتقد هســتند، 

منظــور از مفهــوم کارکــرد، اثری اســت که پدیده‌هــای اجتماعــی از خود برجــا می‌گذارند. 

)گولــد و کولــب، 1392، ص678( کارکردگرایی دنبال یافتن نقــش هر پدیده اجتماعی در 

، نویســنده به کارکرد و نقش  حفظ تعادل کُلِ سیســتم اجتماعی اســت. در مقاله حاضر

حج در حفظ و تقویت نظام سیاسی و اقتصادی عباسیان پرداخته است. 

 کارکردهای سیاسی حج

یــخ ســرزمین‌های اســامی و بــه ویژه ایران یکــی از عرصه‌های مهــم مرتبط با  در تار

حــج، سیاســت و حکومــت بــوده اســت. حکومت‌هــای مســلمان کــه خــود را حامــی 

شــریعت معرفی می‌کردند، می‌کوشــیدند تا با توجه به مســائل مربوط به حج، از یکســو 

بــه تکلیــف خویــش عمل کنند و از ســوی دیگر و گاه مهم‌تــر از آن، از عملکرد خود در 

این زمینه و تبلیغ آن بر مشروعیت خود بیفزایند. تدارک مقدماتی چون امنیت راه‌ها و 

نظارت بر امور مربوط به حج، همچون تعیین امیرالحاج، بخشی از فعالیت و دخالت 

آنها در حج را شــامل می‌شــد. علاوه بر این در مناســبات و رقابت‌های حکومت‌های 

مســلمان گاه حــج بــه موضوعــی حســاس و تعیین‌کننــده تبدیل می‌شــد. آن‌چنان که 

کمان مختلف مســلمان نیز می‌شــد. حتی در درون  مراســم حج عرصه خودنمایی حا

حکومت‌هــا نیــز حج به گریزگاهی مشــروع برای رجال و بزرگان تبدیل شــده بود. بدین 

یــخ حــج، لازم اســت به ارتبــاط آن با حوزه‌ سیاســت  جهــات در بررســی هــر برهــه از تار

پرداختــه شــود، بنابرایــن در ایــن قســمت از پژوهــش حاضــر بــه مهم‌تریــن کارکردهای 

سیاسی حج پرداخته می‌شود: 
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کسب مشروعیت   .1

یکی از وظایف محوری و بنیادین حکمرانان در جوامع اســامی، اهتمام به برگزاری 

کید  و تسهیل مناسک حج بوده است. متون کلاسیک اندرزنامه‌ای به این موضوع نیز تأ

کرده‌اند؛ برای نمونه نخجوانی در دستورالکاتب فی تعیین المراتب خود فصلی را با عنوان 

فتح راه حج و فرستادن محمل به این مهم اختصاص داده و چنین استدلال می‌کند: 

که پادشاهان دیندار و سلاطین شریعت‌مدار متصدی  مهم‌ترین وظیفه‌ای 
است؛  احکام  و  فرایض  اقامه  و  اسلام  و  شرع  امور  تمشیت  می‌گردند،  آن 
مملکت  بنیان  و  بوده  توأمان  رکن  دو  حکومت  و  دین  نص،  بر  بنا  زیرا 
خطیر  امور  و  نمی‌یابد  استحکام  ملت،  و  دین  قواعد  ی  استوارساز بدون 
سلطنت بدون سلوک طریق شریعت، انتظام نمی‌پذیرد. اقامه فریضه حج 
از جمله مهم‌ترین مصالح دین و اوامر پیامبر اسلام9 محسوب می‌گردد. 

)نخجوانی، 1343، ج1، ص374(

در همیــن راســتا خنجــی نیــز در بــاب نهــم کتاب ســلوک الملــوک به تبییــن »اقامت 

سلطان شعائر اسلام از حج و جمعات« پرداخته و اهمال در برپایی حج از سوی سلطان 

را مســتوجب عقوبت اخروی و گناه دانســته اســت. )خنجی، 1362، ص363( مناســک 

یخ  حــج، فراتــر از ابعاد صرفــا دینی، واجد اهمیت سیاســی و ژئوپلیتیکی ویــژه‌ای در تار

اسلام بوده است. تسلط بر حرمین شریفین )مکه و مدینه( نزد مسلمانان به عنوان نمادی 

، به‌ویژه برای نهاد  کمیت بر جهان اسلام تلقی می‌شد. این امر از قدرت، مشروعیت و حا

خلافت، از جایگاه کانونی برخوردار بود و خلیفه به عنوان رهبر امت اسلام، می‌بایست بر 

این دو شهر مقدس سیطره داشته باشد.

در دوره ممالیک )قرن 7- 10ق(، این حکومت، علاوه بر مشارکت در جهاد و حمایت 

از خلافــت عباســی در قاهــره، اهتمــام ویــژه‌ای بــه امــور مکــه و مدینــه و بــه طــور خاص، 

مدیریت و تسهیل مناسک حج نشان می‌داد. این اقدامات به مثابه یکی از عرصه‌های 
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اصلی نمایش مشروعیت ممالیک به عنوان حامیان اصلی اسلام عمل می‌کرد. به تعبیر 

براود بریج، در این دوره، نوعی »رقابت برای کسب وجهه میان ممالیک و سایر حکمرانان 

)Broadbridge, 2001, pp. 6( .»مسلمان بر سر نفوذ در حرمین شریفین در جریان بود

در ایران، در دوره موسوم به »فترت« پس از ایلخانان، هیچ یک از حکومت‌های محلی 

نتوانستند قلمرو ایلخانی را به طور کامل تحت سلطه خود درآورند و در نتیجه از نمایش 

اقتدار در ســطح جهان اســام بازماندند و در حد حکومت‌های منطقه‌ای باقی ماندند. 

در ایــن میــان ظهــور تیمور گورکانی )771- 807ق(، معادلات سیاســی منطقــه را دگرگون 

گر اســام و منادی جهاد می‌دانســت )حســینی‌تربتی،  ســاخت. تیمور - که خود را احیا

1342، ص1780( و داعیــه خلافــت نیــز داشــت )شــامی، 1937، ص269( -‌ مشــروعیت 

کمیت ممالیک بر حرمین را به چالش کشید. وی با تحقیر سلاطین مملوک به عنوان  حا

»غلام و غلامزاده« آنان را فاقد شایستگی لازم برای تولیت حرمین شریفین دانست. تیمور 

در سومین نامه خود به بایزید عثمانی )791 - 805ق(، چنین می‌نویسد: 

که محل مباهات باشند و نیز  حکام مصر را حقیقتاً استحقاق آن نیست 
حرم  و  مکه  حرم  چه  نمی‌دانیم؛  شایسته  نوشتن  سلطان‌الحرمین  را  آنان 
را  ایشان  چگونه  داشتن.  اجمل‌هاست  التحیات  من  و  کمل‌ها  ا مدینه 
ی و خادمی این دو حرم  سلطان این دو حرم توان خواندن؟ بلکه به مجاور
کمال مباهات و اعظم سعادت ایشان تواند بود«. )نوایی،  موصوف داشتن 

1341، ص108(

پس از فتح دمشــق، تیمور فرســتادگانی به دربار مصر اعزام کرد و ملک ناصر )709- 

کم مملوک، را به اطاعت و ارســال خراج ســالیانه واداشــت. تیمور با اعطای  741ق(، حا

، او را به عنوان »مأمور خدمت حرمین شریفین«  تاج، خلعت و کمر مرصع به ملک ناصر

، 1353، ج3، ص514؛ شــامی، 1937، ص274( ایــن اقــدام به  منصــوب کــرد. )خواندمیــر

وضوح نشــان از تنزل جایگاه ممالیک به حکومتی منطقه‌ای و وابســته به تیمور داشت و 
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او خود را به عنوان تنها حافظ نظام اســام و مســلمانان معرفی می‌کرد. با این حال پس از 

یان  تیمور منازعات داخلی بر ســر جانشــینی، مانع از تداوم این موقعیت برتر برای تیمور

شــد. در اواخر دوره تیموری، خنجی، که به دربار ازبکان پیوســته بود، شیبک‌خان ازبک 

، بدون تسلط بر حرمین  )855 -916ق( را به فتح حجاز ترغیب می‌کرد؛ زیرا از دیدگاه او

شریفین، ادعای خلافت فاقد معنا و اعتبار بود. )خنجی، 2535، ص246(

کارکرد انتقال اخبار و جاسوسی  .2

در جمع کثیر مســلمانان در ایام حج، اخبار جهان اســام مبادله و پراکنده می‌شــد. 

حتی در بیشتر مواقع جاسوسانی در بین کاروان حج حضور داشتند. در سال 166قمری 

مهدی عباسی )158- 169ق( دستور داد تا در مسیر حج »برید« ایجاد شود و بدین‌ترتیب 

گــر تــا آن زمان مشــکل راه حج تنها مســئله حج و تجــارت بود، این بار کار اطلاع‌رســانی  ا

حکومتی نیز عاملی شد تا حکومت‌ها بیشتر به راه حج و مشکلات آن توجه داشته و در 

یــان، 1389، ص 45( در زمان حکومــت ایلخانان در ایران، به  تجهیــز آن بکوشــند. )جعفر

دلیل دشمنی آنان با حکومت ممالیک مصر از این مسئله از سوی هر دو حکومت بر ضد 

هم اســتفاده می‌شد؛ ایلخانان، جاسوســانی در زیّ حجاج همراه کاروان روانه می‌کردند. 

حتی در یک ســال تمام قافله‌ ارســالی سپاهی بودند. در مقابل نیز ممالیک مصر از ورود 

کاروان به دلیل مشکوک بودن، جلوگیری می‌کردند و گاه حجاج ایرانی بازجویی و اذیت 

می‌شــدند. نامه‌نگاری‌هایی نیز در این خصوص بین دو حکومت صورت گرفته اســت. 

)وصاف‌الحضره، 1338، ج3، ص112(

از میــان ســاطین بعــدی ایران، تیمور کوشــید تا موانع و مشــکلات ســفر را از ســر راه 

بــردارد و مســافران را ملــزم می‌کرد اخبار ممالک را به او برســانند. )حســینی‌تربتی، 1342، 

ص214؛ میرخوانــد، 1339، ج6، ص720( بــه ایــن ترتیــب اخبار مهــم در راه حج به همراه 

قافله‌ها از دیاری به دیار دیگر می‌رسید. )ابن تغری ‌بردی، 1390، ج14، ص64(
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3. پناهندگی به حرمین شریفین در منازعات سیاسی

یکــی از کارکردهــای سیاســی مناســک حــج، اســتفاده از آن بــه عنوان محملــی برای 

حفظ جان و پناهندگی در شرایط بحرانی سیاسی بوده است. سفر به حرمین و اقامت در 

آنجا، به عنوان یک سنت دیرینه در جوامع اسلامی، مشروع‌ترین راه برای مصون ماندن از 

، به‌ویژه در دوره‌های آشــوب و منازعات داخلی یا خارجی،  تعرض تلقی می‌شــد. این امر

نمــود بیشــتری می‌یافــت. در دوره‌هایی همچون حمله مغول، بســیاری از بــزرگان، رجال 

سیاسی و علما برای گریز از خشونت و حفظ جان خود، به مکه و مدینه پناه می‌بردند و 

برای مدتی در حجاز اقامت می‌گزیدند. )بوزجانی، 1345، ص97(

در منازعــات داخلــی میــان مدعیــان قدرت، درخواســت عفــو و اجازه ســفر به حج، 

اغلــب بــه عنــوان یکــی از شــروط صلح و تســلیم مطرح می‌شــد. ایــن درخواســت، نوعی 

تضمین برای عدم بازگشت به مخاصمه تلقی می‌شد؛ زیرا تبعید خودخواسته به مکانی 

دور از پایــگاه قــدرت و نفــوذ، امــکان ســازماندهی مجــدد نیروهــا را از فرد ســلب می‌کرد. 

ک و دارایی‌ها نیز به عنوان بخشی از این توافقات، تعهد فرد  علاوه بر این، واگذاری املا

بــه تــرک منازعه را تقویــت می‌کرد؛ برای نمونه امیر حســام‌الدین عمــر )693- 699ق(، که 

در زمــان ســلطنت غازان‌خــان )694- 703ق( حکومــت لرســتان را در دســت گرفته بود، 

یافت امان‌نامه و اجازه  پس از شکست از شاهزاده صمصام‌الدین )693 - 695ق(، با در

ســفر به حج، از خون‌ریزی بیشــتر جلوگیری کرد. با این حال نقض این تعهد توســط وی 

و بازگشــت مجدد به عرصه منازعه، منجر به صدور حکم قتل او توســط غازان‌خان شد. 

کمــان مغلوب نیــز اعمال  یــه حتــی دربــاره شــاهان و حا )نطنــزی، 1336، ص61( ایــن رو

، چنــدان محتمل نبود و  می‌شــد، هرچنــد اعطــای چنین اجازه‌ای از ســوی مدعی پیــروز

ضمانت اجرایی چندانی نیز نداشت.

کم سابق، حتی در تبعید، همواره به عنوان یک تهدید بالقوه برای  زنده نگاه داشتن حا

کم جدید را افزایش  ثبات حکومت جدید تلقی می‌شد و احتمال تحریک مردم علیه حا



جم
وپن

ت 
س

 بي
اره

شم

109 

ت
يار

و ز
ج 

ح
مه 

شنا
وه

پژ
14

03
ن 

ستا
زم

 و 
ییز

پا

می‌داد. امیرحســین )م772ق(، رقیب تیمور در دوران قدرت‌یابی، پس از شکســت‌های 

، آمادگی خــود را برای کناره‌گیری از قدرت و ســفر به  پی‌درپــی، با ارســال پیامــی به تیمور

حج اعلام کرد. تیمور نیز ظاهراً با این درخواست موافقت، و دستور عدم مزاحمت به وی 

 ، را صــادر کرد. با این حال عدم اعتماد امیرحســین بــه وعده‌های تیمور و تلاش برای فرار

، 1353، ج3، ص416؛ میرخواند، 1339،  منجــر به دســتگیری و قتــل او شــد. )خواندمیــر

ج6، ص76؛ نطنزی، بی‌تا، ص274( 

از  پــس  او  شــد.  نیــز  853ق(   -850( میرزاالغ‌بیــگ  گریبان‌گیــر  مشــابه،  سرنوشــتی 

شکســت از پســرش عبداللطیف‌میــرزا )854ق( در ســال 853قمــری و از دســت دادن 

سمرقند، نزد فرزندش بازگشت و درخواست اجازه سفر به حج را مطرح کرد. عبداللطیف 

، دســتور قتل پدرش را صادر کرد.  ابتدا با این درخواســت موافقت کرد، اما در مســیر سفر

 ،1382 قزوینــی،  و  تتــوی  ص306؛   ،1356 طهرانــی،  ص761؛  ج6،   ،1339 )میرخوانــد، 

، کــه از ارکان قدرت و مشــروعیت  ج8، ص5266( حتــی نخبــگان مذهبــی و شــیوخ نیــز

کمــان و مــردم بودند، پس از ســقوط حکومت‌هــا اغلب با  حکومت‌هــا و واســطه بیــن حا

سرنوشــتی مشــابه مواجــه می‌شــدند. قتــل خواجــه یحیــی )753 - 759ق( و فرزندانــش 

توســط شــیبک‌خان ازبــک، نمونــه‌ای از این دســت اســت. شــیبک‌خان پــس از تصرف 

کم تیموری سمرقند، خواجه یحیی  سمرقند و قتل میرزا سلطانعلی )م911ق(، آخرین حا

یان داشــت، علی‌رغم اعطــای اجازه  را، کــه نقــش مهمــی در مشــروعیت حکومــت تیمور

، 1353، ج4، ص278؛ تتوی و  ســفر به مکه، در مســیر این سفر به قتل رســاند. )خواندمیر

قزوینی، 1382، ج8، ص5426( 

در مقابل، ملوک سیســتان با اســتفاده از همین اســتراتژی توانســتند جان و حکومت 

خود را برای مدتی حفظ کنند. آنها پس از حمله ازبکان و شکســت بدیع‌الزمان تیموری 

)911 -912ق( و تصــرف سیســتان، مدتــی آواره بودنــد و ســپس بــه مکه پناه بردنــد و پس از 

آرام شدن اوضاع، به سرزمین خود بازگشتند. )سیستانی، 1344، ص134(
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4. کارکرد تبعید

گاهی سفر به حج به عنوان نوعی مجازات با تخفیف یا تبعید برای رجال سیاسی و 

اعضای خاندان سلطنتی در نظر گرفته می‌شد. این افراد، که به دلایلی همچون جایگاه 

اجتماعی یا خدمات پیشین، از مجازات اعدام مصون می‌ماندند، مجبور به ترک موقت 

یا دائم وطن و اقامت در مکه می‌شــدند. این تبعید، علاوه بر دورکردن فرد از مرکز قدرت 

و نفوذ، نوعی انزوای اجتماعی و محدودیت فعالیت‌های سیاسی را نیز به همراه داشت؛ 

کم ســربداری، رقیب خود در  بــرای نمونه خواجــه علی مؤیــد )766 - 783ق(، آخرین حا

دامغان امیر نصرالله کهستانی را به مکه تبعید کرد. )سمرقندی، 1338، ص214(

تیمــور نیــز بــه دفعــات از تبعید بــه مکه بــه عنوان ابــزاری بــرای مجازات شورشــیان و 

مخالفان خود استفاده می‌کرد. پس از کشف توطئه ابواللیث سمرقندی )333 -373ق( 

در شکارگاه، تیمور دستور تبعید وی به مکه را صادر کرد. در توجیه این تصمیم، مورخان 

بــه گرمــای هوای مکه و تأثیر آن بر مزاج ابواللیث اشــاره کرده‌اند. )میرخواند، 1339، ج6، 

ص86؛ تتــوی و قزوینــی، 1382، ج7، ص 468( ایــن توجیه احتمالاً پوششــی برای تبعید 

سیاســی و دورکردن فرد از صحنه قدرت بوده اســت. شاهرخ )805- 807ق( نیز در سال 

819قمــری میــرزا میــرک احمــد را، که قصد شــورش علیه او را داشــت، پــس از عفو به مکه 

 ، ، 1372، ج2، ص627؛ روملو ، 1353، ج3، ص596؛ حافظ ابــرو تبعیــد کــرد. )خواندمیــر

1384، ص221؛ تتــوی و قزوینــی، 1382، ج1، ص225( نکتــه قابــل توجه آن اســت که میرزا 

میرک احمد پیش از این نیز ســابقه شــورش علیه میرزا الغ بیگ را داشت و انتظار چنین 

عفوی بعید به نظر می‌رسید. )خوافی، 1339، ج1، ص 225(

5. فرار از دسایس درباری 

توطئه‌ها و دســایس درباری از دیگر مواردی بود که سیاســت‌مردان برای رهایی از آن 

چاره‌ای جز ســفر حج نمی‌دیدند و به ناچار راهی این ســفر دور و دراز می‌شــدند؛ چراکه 
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دشــمنی بــا یک نفر تنهــا هنگامی پایان می‌یافت که وی را به قتل برســانند. هرگاه کســی 

یدند و بر ضد وی دســت  یان به او حســادت می‌ورز مرتبه‌اش نزد شــاه بالا می‌رفت دربار

گر در بین امرا و مردم چنین مقامی می‌یافت، از سوی شاه این  به کار توطئه می‌شدند و ا

دسیسه برای فروکشاندن او صورت می‌گرفت. 

ایــن همــان سرنوشــتی بود کــه امیریســور به آن دچار شــد. وی، کــه در زمان ابوســعید 

بهادرخان )م736ق(، مقبول همه واقع شــده بود و حتی مادر سلطان خواستار ازدواج با 

او بود، وقتی فهمید با حیله به دفع او برخاســته‌اند تا در دربار ابوســعید ماندگار نشود، به 

یان  بهانه حج به مکه رفت؛ گرچه وی نتوانست از سرنوشت شوم خود رهایی یابد. دربار

کسی را اجیر کردند تا در حین طواف او را بکشد. )نطنزی، 1336، ص110-109( 

شیخ حسن جوری )م743ق( از رهبران سربداران نیز به خاطر دسایس فتنه‌انگیزان 

از قهســتان عــازم ســفر حجاز شــد که البتــه در راه بــا دلجویی و عذرخواهی مانع ســفر او 

شــدند. )میرخوانــد، 1339، ج5، ص611 ؛ آژند، 1363، ص85( در این شــرایط ســفر حج 

به عنوان راهکاری برای گریز از این دسیسه‌ها و حفظ جان انتخاب می‌شد. 

6. حج به عنوان ابزاری برای ابراز نارضایتی و اعتراض

از سفر حج به عنوان نوعی ابراز نارضایتی و اعتراض به وضعیت موجود یا رفتارهای 

کم اســتفاده می‌شــد. در سال 892 قمری والی گیلان در نامه‌ای به امیر علی‌شیرنوایی  حا

)844 - 906ق( بــا اشــاره به نارضایتی خود از او اعلام کرد کــه در صورت اعزام داروغه‌ای 

یارت کعبه برود.  کم، حاضر اســت حکومت گیلان را واگذار کرده و خود به ز از ســوی حا

)خنجی، 1382، ص238( 

او در نامه‌اش اینچنین نوشت:

کر را به  گر بندگان حضرت علی یک چا کر پادشاهم. ا این فقیر غلام و چا
رسم داروغگی گیلان روانه گردانند، این بنده تمام ولایت گیلان را بدو سپرده، 
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یارت کعبه معظمه می‌شوم. )خنجی، 1382، ص238( خود متوجه ز

در زمســتان همــان ســال، افضل‌الدین محمد کرمانی وزیــر )530 -615ق( که با رفتن 

امیرعلی‌شــیر به اســتراباد از وزارت برکنار شده بود، به استراباد رفت و مجدالدین محمد 

)م699ق( وزیــر ســابق دوبــاره به قــدرت رســید. وی از انتقام‌جویــی مجدالدین محمد، 

که به وســیله همدســتی وی و امیر علی‌شــیر سابقاً برکنار شــده بود، بیم داشت. با اینکه 

از طــرف شــاه، نامه‌هــا و فرامینی مبنــی بر احضار وی در هرات می‌رســید، امــا حاضر به 

بازگشت نشد. او به توصیه امیرعلی‌شیر متوجه عراق و آذربایجان شد و به دربار ترکمانان 

پیوســت. از ســوی سلطان یعقوب بایندری )883 - 896ق( امارت قافله حج یافت و به 

، 1353، ج4، ص183( عنوان امیرالحاج راهی حج شد. )خواندمیر

 علــی یــزدی، وزیرِ والیِ گیلان بود. او وقتــی دید والی گیلان تحت تأثیر بعضی از وزرا و 

امرای مخالف قرار گرفته، آن‌گونه که خود می‌نویسد چاره‌ای جز ترک خدمت به بهانه سفر 

حج ندید و برادرش را جانشین و متکفل خود کرد. برادرش نیز بعد از دو سال عازم کعبه شد 

یاد دوام نیاورد و سفر اختیار کرد.  و دیگری را قائم‌مقام خود گذارد. البته قائم‌مقامش هم ز

)گاوان، 1938، ص62(  این نمونه به وضوح نشانگر آشفتگی و ناامن بودن دربار است. 

وزارت مجدالدیــن نیــز دیــری نپایید و بــا توطئه نظام‌الملــک خوافــی )842 - 911ق( 

، )ز916ق(  و امیــر علی‌شــیر نوایــی برکنــار شــد. حتــی درویش‌علــی، بــرادر امیرعلی‌شــیر

، پس  برای مجبور ســاختن ســلطان به عزل وی دســت به شــورش زد. این وزیر معزول نیز

از شــکنجه فــراوان در گوشــه‌ای مخفــی شــد و از راه بیابــان کرمــان، پنهانی بــه قصد حج 

، 1353، ج4، ص198( البته این ســفر نیز به نوعی از ســوی  راهی حجاز شــد. )خواندمیر

دشمنان برای او طراحی، و به عنوان تنها راه چاره به وی پیشنهاد شد.

شاه خواسته بود تا حدی مجدالدین را شکنجه کند که آسیبی نبیند و زنده بماند و از 

این حرف این معنا استنباط می‌شد که شاه می‌خواهد دوباره او را بالا کشد، پس توطئه‌ای 

چیدنــد تــا مجبــور بــه تــرک خراســان شــود. )میرخوانــد، 1339، ج7، ص126( جالب اینکه 
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درویش‌علــی در همین ســال اجازه حج گرفت و همراه همــان کاروان به حج رفت. خواجه 

گهانی در راه درگذشــت و درویش‌علی به ســامت از آن ســفر  مجدالدیــن محمــد به‌طور نا

بازگشته و منصب امارت دیوان را گرفت. )همان، ج7، ص169( برخی نیز از ترس دشمنان 

یا نجات از دست آنها و به‌شکرانه سلامتشان حج می‌گزاردند. )جعفری، 1343، ص106(

معزالدین ملک‌حســین ســمنانی )732-771ق(، به واســطه توطئه و تلاشــی که ســید 

فخرالدیــن وزیــر )م810ق(، علیــه او می‌کــرد. از شــیراز بــه حــج رفــت. )خوافــی، 1339، ج1، 

، که به‌ ســبب خطایی  ص223( خواجــه قطب‌الدیــن طــاوس ســمنانی وزیــر )م900ق( نیــز

مؤاخذه و سپس عفو شده بود، چون به حکم شاه اعتماد نداشت به سرعت عازم حج شد. 

شاه‌ســلطان حســین بایقــرا )873- 911ق( همیــن کــه از رفتــن او و اقامتــش در عــراق مطلع 

شــد، سفارشــنامه‌ای برای وی، به حســن‌بیک آق‌قویونلو )828- 856ق( نوشت. همچنین 

امیرعلی‌شــیر نوایی )844 -906ق( در نامه‌ای متعهد و متضمن شــد که اگر برگردد، نه‌تنها 

جانــش در امــان اســت، بلکــه همــان منصــب پیشــین را باز هــم خواهــد داشــت. )خوافی، 

1357، ج1، ص272( با این‌حال خواجه متقاعد نشــد. ســلطان طی نامه‌ای از یعقوب بیک 

قراقویونلــو‌ )883- 896ق(‌ خواســتار بازگردانــدن وی بــه هــرات شــد. )خوافــی، 1357، ج1، 

، سلطان سفارش وی را به جامی کرد و گفت که اگر خواجه با  ص91( هنگام حجِ جامی نیز

جامی بازگردد مجدداً او را عفو و دلجویی می‌کند. )نظامی‌باخرزی، 1371، ج4، ص212(

کناره‌گیری از مناصب دیوانی 7. حج به مثابه راهبردی برای 

در ســاختار سیاسی ســنتی، کناره‌گیری از مناصب دولتی به آسانی امکان‌پذیر نبود 

کمان و رقبای  و هرگونه درخواست مرخصی یا استعفا می‌توانست سوءظن و دشمنی حا

سیاسی را برانگیزد. در چنین شرایطی از سفر حج به عنوان بهانه‌ای موجه و مشروع برای 

ترک خدمت و دوری از مخاطرات سیاسی استفاده می‌شد. این امر به‌ویژه زمانی کاربرد 

ک تلقی می‌شد.  داشت که شرایط سیاسی نامساعد و حضور در ساختار قدرت، خطرنا
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افراد با توسل به سفر حج از مسائل سیاسی و خطرات احتمالی دور می‌شدند و در انتظار 

بهبود اوضاع می‌ماندند، بدون آنکه متهم به فرار یا خیانت شوند.

و  جایــگاه  از  کــه  )م763ق(  ایکچــی  یمانچــه  )736 - 835ق(،  جلایــری  دوره  در 

نفــوذ بالایــی در دربــار برخوردار بود، بــه دلیل ناراحتــی اویس جلایــری )757- 759ق( از 

فراق بیرام بیگ )898- 907ق( به بهانه حج تبریز را ترک کرد. ســفر او بیش از یک ســال 

بــه طــول انجامیــد و پس از بازگشــت، اوضاع به حالــت عادی خود بازگشــته بود. )حافظ 

، 1350، ص239( امیــر ســیف‌الدین، از امــرای بــزرگ تیمــور نیز پس از مرگ شــاهزاده  ابــرو

جهانگیر )م777ق(، با این بهانه که دیگر تمایلی به امور دیوانی ندارد، اجازه حج گرفت 

و بــه حجــاز رفــت. این در حالی بــود که تیمور نیــز در آن زمان به دلیل تأثر فــراوان از مرگ 

فرزنــدش، توجــه چندانــی به امور ســلطنتی نداشــت. )والــه، 1379، ص107( بــا این حال 

امیر ســیف‌الدین در ســال 781 قمری در لشکرکشــی تیمور به خوارزم، او را همراهی کرد. 

)تتوی و قزوینی، 1382، ج7، ص4727(

کمان گریز از فشارهای حا 8. حج به عنوان راهکاری برای 

یــا  کمــان  حا مســتقیم  فشــارهای  از  گریــز  بــرای  راهــکاری  می‌توانســت  حــج  ســفر 

از  )م834ق(،  خوافــی  محمــد  رکن‌الدیــن  باشــد.  آنــان  ناخوشــایند  درخواســت‌های 

دانشــمندان مشــهور خراســان، پس از بازگشــت از حج در شــیراز مورد توجه شــاه شــجاع 

یادی به بازگشــت به  )759- 786ق( قــرار گرفــت و در آنجــا مانــدگار شــد. او کــه تمایل ز

هرات داشت و شاه شجاع اجازه این کار را به او نمی‌داد، با توسل به حیله و بهانه حج، 

، به هــرات رفــت و دیگر بــه دربار هیچ  از شــیراز خــارج شــد و پــس از بازگشــت از حجــاز

، 1353، ج4، ص8( سلطانی رفت‌وآمد نکرد. )خواندمیر

سعدالدین تفتازانی )م792ق( از علمای دربار آل کرت نیز به بهانه سفر حج، از اقامت 

در هرات عذرخواهی کرد و حتی دعوت تیمور برای حضور در سمرقند را نیز با همین بهانه 
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 ، ، مجبــور به پذیرش دعوت شــد. )خواندمیر رد کــرد. امــا در نهایت بــا اصرار مجدد تیمور

کمان از ســفر حج برای جلوگیری از خروج افراد مهم و  1353، ج3، ص544( گاهی نیز حا

بانفوذ از قلمرو خود استفاده می‌کردند. سلطان حسین بایقرا بارها درخواست امیرعلی‌شیر 

نوایی برای سفر حج را به بهانه‌های مختلف رد کرد و او را به خروج از قلمرو خود بازداشت. 

، 1353، ج4، ص240( در واقــع نگرانــی ســلطان از این  )نوایــی، 1341، ص397؛ خواندمیــر

بود که امیرعلی‌شیر به دربار رقیب، به‌ویژه ترکمانان، بپیوندد. این نگرانی بی‌مورد نبود؛ زیرا 

در آن زمان، دانشــمندان و بزرگان در دربار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند و جذب آنان 

توسط دربار رقیب، می‌توانست به تضعیف موقعیت حکومت منجر شود. 

این موضوع درباره علی‌بیگ )م842ق( از امرای ترکمان، که به دلیل ترس از جعفربیگ 

به بهانه حج به مصر گریخت و به ملک ظاهر )658 - 676ق( پیوست، نیز مصداق دارد. 

امتنــاع میرزامحمدســلطان، معروف بــه کجیک‌میرزا )م906ق( از پذیرش دعوت ســلطان 

یعقوب‌میــرزا )م896ق( نیــز احتمــالاً ناشــی از تــرس از اتهــام و مؤاخذه به دلیــل حضور در 

، 1353، ج4، ص175؛ میرخواند، 1339، ج7، ص97(  دربار رقیب بود. )خواندمیر

یارت مکه و انجام‌دادن مناسکی  یارت قبور با ز تلاش امیرعلی‌شیر برای جایگزینی ز

یارتگاه‌ها نیز می‌تواند به عنوان تلاشــی برای کاهش اهمیت ســفر  شــبیه به حج در این ز

Sub�( .حـ�ج و در نتیجـ�ه، کاهـ�ش تمایل افراد برای خـ�روج از قلمرو حکومت تلقی شـ�ود

telny, 2007, p. 213( ســیدعلاءالدین امیرعلــی، کمال‌الدیــن ابوالمعالــی )م742ق( و 

امیراویس بن آق‌بوقا )م844ق( از جمله این افراد بودند که با کناره‌گیری از مشاغل دولتی 

به سفر حج رفتند و پس از بازگشت، به انزوا و عبادت پرداختند. )نخجوانی، 197، ج3، 

میرخوانــد،  ص748؛  ج2،   ،1369 ســمرقندی،  ص62؛  ج1،   ،1339 خوافــی،  ص131؛ 

کــه  1339، ج6، ص717( مولانــا حســن ســلیمی )م854ق( نیــز پــس از توبــه از ظلمــی 

مرتکب شده بود، از کار کناره‌گیری کرد و به حج رفت. )سمرقندی، 1338، ص329(
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کارکرد اقتصادی حج

حج به عنوان یک فریضه مذهبی با تأثیرات اقتصادی گسترده، همواره نقشی کلیدی 

یــخ ایفا کرده اســت. این رویداد از دیرباز به منزلــه فرصتی برای تجارت عمل  در طــول تار

کنان مکه بازارهای بزرگ ســالانه برگزار می‌کردنــد، به موجب آن  می‌کــرد. هنگامــی که ســا

یخی،  زائران و بازرگانان از مناطق دوردســت گرد هم می‌آمدند. در دوره‌های مختلف تار

توسعه زیرساخت‌های مربوط به حج )مانند راه‌ها و جاده‌ها( نه تنها به تسهیل سفر زائران 

کمک، بلکه رشد اقتصادی و توسعه مناطق مختلف را نیز تسریع می‌کرد. این جنبه‌های 

اقتصادی حج در گذر زمان موجب پویایی اقتصادی بیشتری در منطقه شد و به عنوان 

یک عامل کلیدی در تبادل اقتصادی در سراسر جهان اسلام عمل کرد. در این قسمت 

یم: از پژوهش حاضر به مهم‌ترین کارکردهای سیاسی حج می‌پرداز

1. تجارت

 مراســم حــج از قدیــم یکی از منابع بــزرگ درآمد در حجــاز بود. موقعیــت جغرافیایی 

حجــاز نیــز موجــب فعالیت‌های هرچه بیشــتر بازرگانی شــده بــود. تجــارت در ایام حج 

رونق بســزا داشــت و حتی بین صفا و مروه بازار برپا بود. )ابن‌بطوطه، 1359، ج1، ص178( 

یارت به داد و ســتد نیز  گــون جهان، علاوه بــر ز در ایــن ایــام هــزاران مســلمان از نقاط گونا

می‌پرداختنــد. ضرب‌المثلــی وجود دارد که اهل مکه می‌گوینــد: »حاجی عراقی به جای 

یــم و نــان از ایــن«.  پــدر ماســت و حاجــی ســروی1 بــه جــای مــادر مــا کــه زر از آن می‌گیر

یای سرخ در کنار حجاز و هم‌مرزی با شام  ، 1951، ص5( سواحل طولانی در )ابن‌المجاور

در شــمال و یمن در جنوب، موقعیت مناســبی برای تجارت فراهم آورده بود. کشتی‌های 

، که از یمن  بازرگانی حبشــه، چین، هند و مصر در آنجا تردد می‌کردند. کاروان‌های تجار

می‌آمدند، پس از طی ســرزمین حجاز راهی شــمال می‌شــدند و به شــام می‌رفتند. برخی 

1. نام یکی از قبایل عرب.
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نیز عازم مصر می‌شدند. حکومت‌هایی که بر راه حج تسلط داشتند از این طریق بسیار 

ذی‌نفــع بودند. بیشــتر مواقع کاروان تاجران بــه همراه قافله حجاج به مکه می‌رفتند تا هم 

تی که حکومت برای حجاج فراهم آورده بود ســود جویند و هم با داد و ستد در  از تســهیلا

، نیازهای مالی کاروان را برای ادامه سفر برآورده سازند. در این دوره‌ ممالیک  مسیر حجاز

از تجــار می‌خواســتند کــه قســمتی از مخــارج کاروان حج را بــه عهده بگیرنــد. )مقریزی، 

بی‌تا، ج7، ص185؛ ابن‌طولون، 1381، ص9(

حکومت ایلخانی به اهمیت مســئله تجارت در مســیر حج توجه داشــت و تجارت 

 Melville,1992,( .برخـ�ی کالاها در مسـ�یر حج را بـ�رای ضربه زدن به مملوکان ممنوع کـ�رد

p.198( در دوره فتــرت پــس از فروپاشــی حکومــت ایلخانی، یکــی از مناطق مهم تجاری 

ایران منطقه هرمز بود. ملوک هرمز سیاستِ مدارا و سازش با همسایگان قدرتمند فارس و 

کرمان را در پیش گرفتند. اعمال چنین سیاستی موجب می‌شد تا این منطقه اقتصادی از 

نوسانات شدید سیاسی عصر لطمه نبیند. رویارویی منطقی امرای هرمز و عدم مداخله 

لاینجــو )725 - 754ق( و آل‌مظفــر  آنــان در درگیری‌هــای کرمــان و فــارس و مشــاجرات آ

)713 - 795ق( و کشــمکش قــدرت بیــن شــاهزادگان آل‌مظفــر و تیمور و جانشــیانش از 

نمونه‌های بارزِ اعمال سیاست مدارا با همسایگان بود. )وثوقی، 1384، ص156(

یایی حج،  ملوک هرمز که از تجارت حجاج بهره‌مند می‌شدند در تأمین امنیت راه در

که از هرمز می‌گذشت، تلاش ویژه‌ای می‌کردند و وظیفه راه‌اندازی و تجهیز کاروان حج را 

چندین سال به عهده گرفتند و مستقیماً با سلاطین مصر مکاتبه کردند و خود نیز راغب 

به گزاردن حج بودند. بدین ترتیب هرمز یکی از راه‌های مهم حج در آن دوره شد. )جنید 

شیرازی، 1328، ص239؛ نطنزی، 1336، ص17(

یــان و انتقــال مرکــز حکومــت از تبریز به ســمرقند، از اهمیــت تجاری  بــا ظهــور تیمور

 ،1378 ، تبریز کاســته شــد و مســیرهای تجــاری داخلی فلات ایــران نیز تغییر کــرد. )فریر
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یادی می‌داد  ص141( این تغییر بر مسیر حج نیز تأثیر گذاشت. تیمور به تجارت اهمیت ز

و معتقــد بــود کــه »دنیا بــه بازرگانان آبــادان اســت«. )نوایــی، 1341، ص 128( او در تأمین 

امنیــت راه‌هــای تجاری تلاش می‌کرد و در اولیــن نامه خود به ملک الظاهر برقوق )784- 

791ق(، خواســتار برقراری روابط دوســتانه برای تأمین امنیت تجار و حجاج شــد. )واله، 

1379، ص198( تسلط ممالیک مصر بر مسیر حج، به‌ویژه پس از تصرف بندر جده، این 

حکومت را قادر ساخت تا از این موقعیت ژئوپلیتیک برای اعمال نفوذ سیاسی و کسب 

درآمدهای مالی قابل توجه بهره‌برداری کند. 

2. اعمال سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه در مسیر حج

مصر در این دوره با مشکلات اقتصادی متعددی دست به گریبان بود. ملک اشرف 

برســبای )824 - 841ق( با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، با پرداخت رشــوه به قضات 

قاهــره، مجــوز اخــذ مالیات گمرکی از بازرگانــان و حجاج در بندر جده را کســب کرد. این 

اقــدام، کــه با فتوای قضات مبنی بر لــزوم اخذ مالیات از تمامی کالاهــا صرف‌نظر از مبدأ 

آنهــا، مشــروعیت یافتــه بــود، بــا واکنش تند شــاهرخ تیمــوری مواجه شــد. شــاهرخ بارها با 

، به عملکرد برســبای در خصوص رشــوه بــه قضات و اخــذ مالیات در  لحنــی تهدیدآمیــز

جده انتقاد کرد. )مقریزی، بی‌تا، ج7، ص49( پیش از این نیز شاهرخ در نامه‌ای به ملک 

ناصر )801 - 815ق(، خواستار رسیدگی به شکایات تجار و حجاج ایرانی مبنی بر غارت 

اموالشان در مصر و عدم رسیدگی به این شکایات شده بود. )نوایی، 1341، ص146(

سیاســت‌های مالــی ســختگیرانه ممالیــک تأثیرات منفــی قابل توجهی بــر تجارت و 

اقتصاد منطقه برجای گذاشــت. در اوایل حکومت برســبای، ارزش پول مصر به شــدت 

کاهــش یافــت و مالیات‌هــا چندیــن برابــر شــد. )مقریــزی، بی‌تــا، ج7، ص53( در ســال 

825قمری ارزش پول مصر به پایین‌ترین سطح خود رسید و حتی انبار غلات نیز به دلیل 

، فاسد شد. این امر منجر به قحطی در مکه و مدینه  عدم تمایل تجار به حمل آن به حجاز
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شــد. )همان، ج7، ص74؛ ابن تغری بردی، 1390، ج14، ص64( برســبای در ســال بعد، 

، از آنهــا خواســت تا پول مصــریِ بــی‌ارزش را به مناطــق مختلف - از  بــا فراخوانــدن تجــار

، یمن، هند و مغرب - منتقل کنند. )مقریزی، بی‌تا، ج7، ص82( جمله حجاز

ممالیــک بــرای اعمــال کنتــرل بیشــتر بــر تجــارت و کســب درآمــد، محدودیت‌های 

متعــددی را در مســیر حــج اعمــال کردنــد. در ســال 828قمــری معاملــه بــا ســکه طــای 

فرنگی »الافرنتی« به دلیل وجود شــعار کفر بر روی آن، در سراســر ممالک اسلامی ممنوع، 

و اســتفاده از ســکه طلای مصری اجباری شــد. )همــان، ج7، ص129؛ ابــن تغری بردی، 

1390، ج14، ص83( در ســال بعد، تجار از ســفر مســتقیم از مکه به شــام منع شدند و به 

بازگشــت بــه مصــر همراه کاروان ملزم شــدند تا از آنها مالیات اخذ شــود. در همین ســال 

تمامــی حجــاج، حتــی زنان و کودکان، در خارج از مکه بازرســی شــدند و از تمامی اموال 

آنهــا، از جملــه هدایا، مالیات گرفته شــد. اموال ورودی از هرمز به جده نیز مصادره شــد. 

)مقریزی، بی‌تا، ج7، ص128(

ممالیــک در ســال 828قمــری موفــق بــه تصــرف بندر جــده شــدند. )تتــوی و قزوینی، 

1382، ج8، ص5166( پیــش از آن بنــدر عــدن، بــه عنــوان مهم‌تریــن بندر تجــاری مکه، و 

، 1378، ص203( سیاست‌های  بندر ورودی حجاج از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. )فریر

اقتصادی ممالیک، که با هدف رقابت با حکام یمن و تضعیف آنها اتخاذ شده بود، منجر 

به تغییر مسیرهای تجاری و رونق بندر جده شد. )مقریزی، بی‌تا، ج7، ص128(

در ســال 838 قمــری ســلطان مصــر در مکتوبی از امیر مکه خواســت تــا از حاجیانی 

، به  کــه از طریــق جده به مکه می‌آیند فقط ده درصد مالیــات بگیرد، ولی از راه‌های دیگر

خصــوص تجار شــامی و مصــری که از بندر عدن وارد می‌شــدند، مالیات بیشــتری اخذ 

کنــد. )همان، ج7، ص277( این سیاســت‌ها به افزایــش درآمدهای مالی مصر از طریق 

تجارت حج کمک کرد.
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3. ارسال محمل

کم یا دولتی که بانی  محمل، هودجی بزرگ و تزئین‌شده‌ای بود که به عنوان نمادی از حا

، به دلیل همراه داشتن جامه کعبه، از  کاروان حج بود، به مکه ارســال می‌شــد. محمل مصر

اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود. این امر گاهی به رقابت و تنش میان حکومت‌ها منجر می‌شد؛ 

برای مثال والیان مکه، که منصوب ملک مصر بودند، گاهی از ورود محمل شامی به مکه، 

به دلیل احتمال شــکوه بیشــتر آن نســبت به محمل مصری، جلوگیری می‌کردند یا ورود آن 

را به تأخیر می‌انداختند تا از شکوه کاروان شامی کاسته شود. )ابن طولون، 1381، ص10(

کمان بغداد از ســوی ســاطین جلایری به  در دوره فترت پس از ســقوط ایلخانان، حا

یدنــد. نخجوانی )مورخ این دوره( فصلــی را در کتاب خود  ارســال محمــل اهتمام می‌ورز

بــه امــارت حــج، وفد حجــاج و محمل اختصــاص داده اســت. )نخجوانــی، 1964، ج1، 

ص46( او در فرمانــی بــه تخصیــص بودجــه‌ای از دیوان برای تهیه محمل شــریف اشــاره 

می‌کنــد. )همــان، 1976، ج2، ص215 - 216( در ســال 758قمــری گــزارش شــده اســت 

کــه حجــاج عــراق دو محمــل داشــتند: یکــی از بغــداد و دیگری از شــیراز که توســط امیر 

مبارزالدیــن مظفــری )741- 765ق( تهیه شــده بود. )جــرزی، 2002م، ج1، ص411( ملوک 

هرمز نیز همراه کاروان حج، محمل ارسال می‌کردند. )جنید شیرازی، 1328،‌ ص240(

تیمــور هیــچ‌گاه محملــی بــه مکــه نفرســتاد. ایــن بی‌توجهــی شــاید عــاوه بــر جنگ‌های 

، به دلیــل اظهار انقیــاد او به ملک مصــر و واگذاری )حداقــل ظاهری( خدمت  مــداوم تیمــور

بــه حرمین شــریفین بــه او بود. پــس از مرگ تیمــور در ســال 807قمری ســلطان‌احمد جلایری 

)784 - 813ق(، کــه دوبــاره بــر عــراق مســلط شــده بــود، از این ســال تــا زمان مرگش، در ســال 

812قمری هر ساله محمل به مکه ارسال می‌کرد. پس از کشته شدن او توسط قرا یوسف ) 809 

- 823(‌ در ســال 813 تا 820قمری محمل عراق توســط محمد بن قرا یوســف )809 - 823ق(، 

کم بغداد، از سوی پدرش به حجاز فرستاده می‌شد. )جرزی، 2002م، ج2، ص246( حا

پس از یک دوره فترت ده ســاله، در ســال 831 قمری سلطان حسین بن علی بن احمد 
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جلایــری )831ق( پــس از پیــروزی بــر محمــد بن قــرا یوســف )م823ق(، مجدداً به ارســال 

محمل اقدام کرد. محمل همراه کاروانی با چهارصد شتر به حجاز فرستاده شد و در قلمرو 

ممالیــک محــل توجه قرار گرفت. )ابن تغری بــردی، 1390، ج14، ص 322 - 323؛ مقریزی، 

بی‌تــا، ج7، ص 180؛ جــرزی، 2002، ج1، ص 448( بــا ایــن حــال بــه دلیل اوضاع نابســامان 

عراق، او نتوانست این کار را در سال‌های بعد ادامه دهد تا اینکه قرا یوسف دوباره بر بغداد 

مســلط شــد و در ســال 850قمــری احمدشــاه، پســر قــرا یوســف )876 - 899ق(، از ســوی 

پدرش محمل عراق را به حجاز فرستاد. )جرزی، 2002، ج1، ص 458(

ســاطین آق قویونلو نیز خود را به ارســال کاروان حج و محمل موظف می‌دانســتند و 

یدند. اوزون حسن )822 - 861ق( محملی همراه با جامه‌هایی  به این امر اهتمام می‌ورز

بــرای کعبــه بــه حــج ارســال کــرد. )الدقــن، 1382، ص115 - 116( او همچنین بــرادر خود، 

اویس بیک )م903ق( را به عنوان امیرالحاج کاروانی که از یزد عازم حج بود، تعیین کرد و 

محملــی ترتیــب داد و به بغداد فرســتاد. )طهرانــی، 1356، ص553 - 554( یعقوب بیک 

، در ســال 892قمری  ترکمــان )867 - 896ق( نیــز پــس از مکاتبه و ارســال ســفیر به مصر

کاروان عظیمــی را بــه همــراه محمــل باشــکوهی از راه بغــداد به حجاز فرســتاد. )خنجی، 

کــه پیــش از آن، در ســال 886قمــری  1382، ج5، ص222، 227( ایــن در حالــی اســت 

شریف مکه از ورود محمل عراق، که توسط یعقوب بیک تدارک دیده شده بود، جلوگیری 

کرد. )جرزی، 2002، ج1، ص473(

کشمکش قدرت و مشروعیت کعبه به مثابه ابزاری در  4. پوشش 

اوضاع سیاسی کشورهای اسلامی همواره تأثیر بسزایی بر ارسال و پوشش جامه کعبه 

داشته است. این تأثیر در خطبه و دعا برای خلیفه یا سلطان در مسجدالحرام نیز مشهود 

بود. با ســقوط خلافت عباســی در بغداد به دســت مغولان و کشــته شدن المستنصربالله 

)623- 640ق(، ظاهــر بیبــرس )658- 676ق(، از ممالیک بحری در ســال 659قمری با 
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کــم بأمــراالله ) 387- 412ق( بیعت کرد  المســتنصربالله و ســپس در ســال 661قمری با حا

و بــه نــام آنان خطبه خواند و ســکه زد. )ســیوطی، 1414، ص414 - 415( پس از آن، خلفا 

یچه دســت ســاطین مملوک تبدیل شــدند و توســط آنان نصب و خلع می‌شدند.  به باز

)سیوطی، 1414، ص435 - 437، 439، 447( 

، توجــه ویــژه‌ای به حرمین شــریفین مبذول شــد.  بــا انتقــال قــدرت به ممالیــک مصر

)خنجــی، 1382، ص180( و ممالیــک بــه عنــوان وکلای خلفــای عباســی، قــدرت را در 

دست گرفتند. )خنجی، 1362، ص365( هر ساله کاروان مصر پرده جدید کعبه را همراه 

می‌برد و در روز عید قربان بر کعبه می‌پوشانید. )ابن بطوطه، 1359، ج1، ص188 - 189( 

ملــک صالــح اســماعیل )569 - 577ق(، فرزند ملک‌قــاوون )743 - 746ق(، وقفی را 

بــه ایــن منظور اختصاص داد تا ســالی یکبار از محل آن، جامه برای کعبه تهیه و ارســال 

شود. )الدقن، 1382، ص113 - 114(

در دوره ممالیــک برجــی، شــاهرخ تیمــوری )807 - 850ق(، که به رعایت ســختگیرانه 

مقــررات مذهبی و اســتفاده از سیاســت مذهبی برای مشــروعیت بخشــیدن به حکومتش 

، 1390، ص288(، خواستار پوشــاندن جامه بر کعبه شد. اهمیت این  شــهرت داشــت )منز

موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم در همان ایام، تصمیم سلطان یمن )721 - 764ق( 

برای پوشاندن جامه بر کعبه، منجر به جنگ و اسارت او شد. )الدقن، 1382، ص114(

منابع ایرانی ســال 847 قمری را به عنوان ســالی ذکر کرده‌اند که شــاهرخ قصد ارسال 

جامه برای کعبه را داشت. بر اساس این گزارش‌ها او امیر جلال‌الدین فیروزشاه )م847ق( 

و سیدشمس‌الدین محمد زمزمی را برای کسب اجازه به مصر فرستاد. ملک‌ظاهر سلطان 

چقماق )842- 857ق( با این درخواســت موافقت کرد و فرســتادگان شــاهرخ را با نامه، 

هدایا و وعده‌های نیکو بازگرداند و متعهد شد که در تبلیغ این اقدام شاهرخ تلاش کند. 

ج2، ص792 - 793؛ ســمرقندی،  ج6، ص722؛ میرخوانــد، 1369،   ،1339 ، )خواندمیــر

ج1،   ،1384  ، روملــو ص5239؛  ج8،   ،1382 قزوینــی،  و  تتــوی  ص632؛  ج3،   ،1353
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ص401( ایــن امــر بدون اجازه ســاطین مملوک مصــر امکان‌پذیر نبود؛ زیــرا آنان بر مکه، 

مدینــه و راه حجــاز تســلط داشــتند و در امور حج نیــز به عنوان وکلای خلفای عباســی، 

صاحب امارت بودند. )خنجی، 1362، ص365(

5. سازماندهی و ارسال اوقاف و نذورات به مکه 

ســقوط حکومــت ایلخانــی و ظهور نظــام ملوک‌الطوایفی، همراه با منازعــات داخلی و 

رکــود اقتصادی، تأثیرات منفی عمیقی بر ســاختارهای اقتصــادی، از جمله نظام اوقاف، 

برجــای گذاشــت. )نبئــی، 1375، ص176( در ایــن میــان تیمــور و جانشــینانش بــا اتخاذ 

کید بر اهمیت نقش نهاد وقف در جامعه اسلامی )دانی، 1378،  رویکردی نظام‌مند و با تأ

ص103(، به اصلاح و سازماندهی مجدد این نهاد همت گماشتند. تیمور با صدور احکام 

و فرامین متعدد، به ســاماندهی نظام اوقاف پرداخت. او نه‌تنها بر ارســال منظم وجوهات 

کید داشت، بلکه دستور ارسال اموال بی‌صاحب و بی‌وارث به این شهر  اوقاف به مکه تأ

را نیز صادر کرد. )حسینی تربتی، 1342، ص 356 - 360، 372( 

در جریــان جنــگ دوم، تیمور با امیرحســین، امیرســید برکه، از شــرفای مکــه به اردوی 

م، طبل و منشور مملکت، حکومت او را مشروعیت بخشید. 
َ
تیمور پیوست و با تقدیم عَل

پیش از این، امیرسید برکه برای رسیدگی به وضعیت اوقافِ حرمین نزد امیرحسین آمده و 

یافت محصول موقوفات شده بود، اما با حرص و طمع امیرحسین و بی‌اعتنایی  خواستار در

 ، او مواجه شــده بود. تیمور در مقابل، تمامی اوقاف حرمین را به او واگذار کرد. )خواندمیر

ج3، ص415 - 416؛ نطنــزی، 1336، ص282 - 283( همچنیــن حاصــل ولایــت   ،1353

اندخــوی، کــه وقف حرمین بود، به عنوان اقطاع به او بخشــیده شــد. )ابن‌عربشــاه، 1339، 

ص19( بــا ایــن حــال در تمامــی فرامین دوره تیمــوری از این ولایت به عنــوان وقف حرمین 

یافت حاصــل آن اعزام  شــریفین یــاد شــده و مأمورانــی از ســوی مجاوران حرمیــن بــرای در

می‌شدند. )اسفزاری، 1338، ج1، ص171؛ خوافی، 1357، ص83 - 84( 
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یــان جنگ‌های تیمور در خراســان، برخی از اوقاف مکه آســیب دید، از  اگرچــه در جر

جمله اوقاف حرمین شریفین در شهر زرنگ از توابع سیستان که توسط عمرولیث )265- 

289ق( وقف شــده بود )لســترنج، 1367، ص 361 - 362(، اما تیمور در مجموع به حفظ 

اوقاف در لشکرکشــی‌های خود اهمیت می‌داد؛ برای مثال پس از فتح دمشق، از تصرف 

انبــار اوقــاف حرمین در قلعه خــودداری کرد و حتی یکی از تواچیان خــود را، که مقداری 

جو از آنجا برداشــته بود، به شــدت مجازات کرد و بهای آن را به همراه محصول به خدام 

حرمین تحویل داد. )میرخواند، 1339، ج6، ص374؛ یزدی، 1336، ج2، ص242(

قمــری   801 ســال  محــرم  هشــتم  در  کــه  بــود  اقدامــات  همیــن  نتیجــه  در  احتمــالاً 

سیدمحمدمدنی، فرستاده شرفا و امرای مکه، به دربار تیمور آمد و مراتب امتنان و امیدواری 

خود را نســبت به حمایت و عنایت او ابراز داشــت. )یزدی، 1336، ج2، ص41( جانشینان 

یافت وجوه  تیمور نیز به اهمیت اوقاف توجه داشتند. هرگاه وکلای موقوفات حرمین برای در

مراجعــه می‌کردنــد، تمامی وجوه به آنان تحویل داده می‌شــد. این امر موجب تداوم ارتباط و 

یان با امرا و شرفای مکه و همچنین ملک مصر شد. در سال 850 قمری  مکاتبه میان تیمور

یافت وجوهات به دربار شاهرخ آمد. شیخ عبدالوهاب صدیقی از سوی شرفای مکه برای در

نتیجه

در دوره فتــرت پــس از ســقوط حکومــت ایلخانــی، بــه علــت نابســامانی‌های زمانــه و 

آشــفتگی اوضــاع، به برگــزاری فریضه حج نیز کم‌توجهی شــد و حکومت‌هایی که بر ســر 

کار آمدند، نتوانســتند به طور جدی در این زمینه فعالیت کنند. در عصر حکومت‌های 

محلــی پــس از ایلخانــان، فریضه حج کمابیــش بااهمیت تلقی می‌شــد و حکومت‌های 

، آل چوپان و ملوک هرمز - بــا ایجاد روابط و  ، آل مظفر مهــم ایــن دوره - همچون آل جلایــر

، در راستای مشروعیت بخشیدن به حکومتشان  مناسبات دوستانه با ممالیک در مصر

و همچنیــن در رقابــت بــا یکدیگر و بهره‌مندی از منافع اقتصــادی، که امر حج برای آنها 
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، اهتمام نشان می‌دادند.  دربرداشت، در ترتیب و ارسال محمل و کاروان مستقل به حجاز

با این حال فراز و نشــیب‌های مکرر سیاســی و تحولات داخلی این حکومت‌ها، مانع از 

در پیــش گرفتــن برنامــه و سیاســت پایــدار از ســوی آنها در این زمینه شــد و به ســختی از 

عهده برگزاری سالیانه فریضه حج برمی‌آمدند. 

یــان از ابتــدای حکومت خود، روابــط خصمانه‌ای با ممالیک در پیش گرفتند.   تیمور

یاســت بر حج و امور حرمین شریفین بود. او سلاطین  تیمور مدعی خلافت و خواســتار ر

مملوک را شایســته تســلط بر حجاز و اداره امور حرمین نمی‌دانســت و با فتح دمشــق در 

اواخر عمر خود، ضربه‌ای مهم به حکومت ممالیک و موقعیت و مشروعیت آن وارد کرد.

حکومت ممالیک به طور ضمنی سیادت تیمور را پذیرفت و از جمله در زمینه اداره 

یان  حرمین، دســت‌کم در ظاهر تابع تیمور شــد. البته این وضع بســیار کم‌دوام بود. تیمور

به‌طــور خاص از موضوع حج نیز برای پیشــبرد مقاصد سیاســی خــود و نمایش قدرت در 

منطقه، استفاده کردند و به بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی از حج توجه کردند. 

یاســت حج و تشــریفات آن بودنــد؛ به همین  یــان مدعی خلافت و خواســتار ر تیمور

ی در این زمینه انجــام دادنــد؛ چنان‎که چندین  دلیــل اقدامــات و فعالیت‌هــای بســیار

بــار در توجیــه لشکرکشــی‌های خــود بــه مناطــق مختلــف، مســئله گشــودن راه حــج و 

امنیت‌بخشــیدن بــه آن را مطــرح کردنــد. تــاش بــرای تســهیل انجــام‌دادن فریضه حج، 

ی مناســبات دوســتانه با والیان و شــرفای مکه، حفظ و ارســال اوقــاف و هدایا به  برقــرار

حرمین شــریفین، صدور فرامین و احکام در جهت رفاه حال حجاج و همچنین ایجاد 

تی برای انتفاع تجار از تجارت در مسیر حج ازجمله اقدامات آنها در پیوند با حج  تسهیلا

یــان همچنین بســیار تلاش کردند تــا در اداره حرمین و رســومی چون تعویض  بــود. تیمور

پوشش کعبه، که به یکی از عوامل مهم در سیاست خارجی دولت‌های مسلمان تبدیل 

شده بود، با ممالیک شریک شوند.
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ترجمه و نشر کتاب. 
-------)1382(، عالم آرای امینی، مصحح: 18 .

محمداکبر عشیق، تهران، میراث مکتوب.
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میقات حج، س27، ش 105، ص 111 - 126.
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تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
طهرانــی، ابوبکر )1356(، کتاب دیار بکریه، 28 .

 ، مصحــح: نجاتــی لوغــال و فاروق ســومر
تهران، کتابخانه طهوری.

غفاری، غلامرضا )1390(، سرمایه اجتماعی 29 .
و امنیت انتظامی، تهران، جامعه‌شناسان.

کولــب، ویلیام؛ گولــد، جولیــوس )1392(، 30 .
. یار فرهنگ علوم اجتماعی، تهران، ماز

گاوان، خواجه عمادالدین محمود )1938(، 31 .

چاندبــن  شــیخ  مصحــح:  ریاض‌الانشــاء، 

حســن، به اهتمــام غلام یزدانــی، حیدرآباد 

دکن، دارالطبع سرکارعالی .

مقریــزی، احمدبــن علــی بــن عبدالقــادر 32 .

)بی‌تا(، السلوک لمعرفة دول الملوک، تحقیق 

محمدعبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب 

العلمیه، جزء السابع.
موحدی‌نیــا، عبــاس )1390(، مراســم حج 33 .

کارشناســی  پایان‌نامــه  عباســیان،  دوره  در 

ارشد، دانشگاه باقرالعلوم.
از 34 . حــج   ،)1393( مهنــاز  موســوی‌مقدم، 
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. تیموریان، تهران، مشعر

میرخواند،‌ میرمحمد بن‌خواوند‌شاه )1339(، 35 .
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خاورشناسی و انتشارات دانش. 
منتخــب 37 . نطنــزی، معین‌الدیــن )1336(، 

التواریخ معینــی، مصحح: ژان اوبن، تهران، 

کتابفروشی خیام.

نظامی باخرزی، عبدالواســع )1371(، مقامات 38 .

جامی، مصحح :مایل هروی، تهران، نی.

نوایی، عبدالحسین )1341(، اسناد و مکاتبات 39 .
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فارس و ممالک همجوار، تهران، سمت.
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